پم له رم آلرحی 
امد له رب العالین والصلاة والسلام علی آشرف الأنبیاء وسید الرسلین, آما بعد: 
گذاشتن شاخه ی درخت در قبر 4 


عن آبی یکره له قال: نما ابی 8 ینشی نی ویین رجل آخر نی علّی قبرین,فقال: هل" صاحبی هذین 
لترم او ار هو قال و یواست وا ای رو سیف وی ما لیر 
واحدة وفی ذا القبر واحدة قال: « لعلّه یخف عنهما ما دامتا رطبتین؛ نما یعذبان بغیر کبیر؛ القيبة والبول ». 

# تخریج حدیث: امام احمد. ۳۵/۵, حدیث شماره ۲۰۳۸۹ و طبرانی در "المعجم الاوسط" ۰۱۱۳/۴ حدیث شماره ۳۷۴۷ و ابن‌ماجه به طور مختصر در 


(کتاب الطهارة وسننها؛ باب التشدید فی البول. حدبت شماره ۹ ) ودرجه ی این روایت حسن لغیره اشتا: 


+ ترجمه حدیث: از آبویکره خته روایت است در حالی که رسول ال ميان من و مرد دیگری قدم می‌زد؛ به دو قبر 
رسید, فرمود: « صاحبان اين دو قبر گرفتار عذاب می‌باشند, شاخه‌ی درخت نخل بیاورید» آبویکر» حه گفت: من و دوستم 
برای آوردن از همدیگر سبقت گرفتیم که من شاخه‌ی درخت نخل را آوردم, رسول ال آن را شکافت و به دو قسمت نمود 
و هر شزا ووی ریک از ان قه هیر کداشت همه ط امد امتت تا زمای کسای هر شاه هو فی تقماند 


خداوند عذاب آنان را تخفیف دهد! آن دو گرفتار عذاب شده اما نه به خاطر کار سختی!, غیبت و ادرار ». 


# توضیح: گویم (جوهری): امام خطابی در "معالم السنن" ۲۷/۱ می‌گوید: (دلالت اين حدیث بر تبرک به آثار رسول 
له 9 و دعایش بر کاسته شدن عذاپ از آن دو نقر است؛ و معل اينکه وقتی رسول الّه تا برای آن دو نفر از ال خواست که 
عذاب آنها را بکاهد مدت خیس ماندن آن دو چوب مقدار زمانی برای کاهش عذاب از آن دو نفرمشخص شده است. و اين 
کار برای خواص چوب خیس که در چوب خشک نیست صورت نگرفته است. و بیشتر مردم عامی در خیلی از جاها برگ 
درخت نخل را در قبر مردگان خود می‌گذارند. و احتمال می‌دهم که آنان به این حدیث استناد کرده‌اند که دلیلی بر آنها در این 


امام آلبانی در کتاب احکام جنایز (چاپ مکتبة المعارف ص ۲۵۴ تنبیه: در نسخه‌ی ترجمه شده‌ی کتاب احکام جنایز 
به ژبان فارسی این مطالب در آن یاد نشده است!!؟) گوید: ( انچه که دلالت بر خاص بودن این کار بر رسول الّه کل دارد و 


ایم که کامشا شدن عناي به عل مس طرب یدق ان فد قوب تست مطالپ »زیر اسق: 


الف) حدیث جابر خ در صحیح مسلم ۲۳۶-۲۳۱/۸ که در ضمن آن آمده رسول اه ## می‌فرمایند: « نی مررت 
بقبرین یعذبان فأحبیت بشفاعتی آن یره عنهما ما دام اعْصتان رطبین» : « من از کنار دو قبری که در آن دو نفر عذاب 
می‌دیدند عبور کردم پس خواستم با دعا و شفاعت خود تا زمانی که آن دو شاخه تر هستند از عذاب آنان کاسته شود»؛ این 
لفظ خدذییت یه صر احت بیان داره که بر داهعه شدن غلاب از ان ذو تفر یه علت شفاخت و دغای رسول اقلا اسست ۸۶ یه سیب 
تر بودن آن دو شاخه ... و کاسته شدن عذاب مردگان به علت تر بودن شاخه‌ی درخت. هیچ دلیل شرعی و عقلی برای آن 
وجود ندارد و اگر این امر چنین بود باید کمتر کسانی که عذاب می‌بینند کفار باشند. کسانی که در قبرستان‌هایی شییه باغ که 
بر از دوشتو گیاه است دقی.می‌کتوظ و دز طول زستان و فایسان سرسیز اسکه احاقه بر آنی که یعضی از علمام سل اباء 
سیوطی گفته‌اند: (سبب تأثیر رطوبت چوب در کاسته شدن عذاب به علت تسبیح گفتن آن است) و می‌گویند: (اگر چوب 
خشک شود دیگر تسبیح نمی‌گوید!!) و اين تعلیل مخالف با فرموده‌ی ال است که می‌فرماید: « ون ین ی ارت 
ده ولکن لا تفقهون تَمبیحهم »: « هیچ موجودی نیست مگر این‌که حمد و ثنای الّه می‌گوید. ولی شما تسبیح آنان 


و لس فیک (سووی اسراب ای ۱۳۲ 


ب) در خود حدیث ابن‌عباس تشد نیز اشاره شده به اين‌که سر مطلب در تر بودن شاخه‌ی نخل نیست [که در این‌جا 
در حدیث مذکور از ابویکرءه لته هم یه آن اشاره شده است] یا بهتر است که گفته شود تر بودن آن شاخه علت کاسته شدن 
عذاب نیست. وآن هم طبق گفته‌اش: «سپس شاخه‌ی نخلی را خواست و آن را به دو قسمت نمود » یعنی: آن را به درازا 
نصف کرد, و همان‌طور که معلوم است این شکاف سبب به سرعت از بین رفتن رطوب چوب و خشک شدن آن است» پس 
دنا کسید دیع غلاب کر از انم است که اگر شکافه تي‌شت ین آگر علت. مر بودم آن .شاه بود: آن وا سمان‌طرز 
رسول ال بل رها می‌کرد و بر سر هر قبری شاخه‌ی نخلی یا حداقل نصف آن قرار می‌داده پس چون این کار را رسول ال 
انجام نداده دلیل بر این است که مرطوب بودن یا تر بودن شاخه‌ی نخل سبب کاسته شدن عذاب نیست. بلکه علامتی است بر 
مدت زمانی که ال طّ3 اجازه داده‌اند که عذاب بر آنها کاسته می‌شود و آن هم به دلیل استجابت دعای رسول له مه همان‌طور 
که به صراحت در روایت جابر خه به آن اشاره شده است» پس بدین صورت هر دو حدیث در تعیین سبب با هم متفق 


می‌شوند هرچند که احتمال دارد وقائع متفاوت باشند... 


ج) اگر تر بودن شاخه‌ی نخل به ذات خودش مقصود بود علمای سلف آن را فهمیده و به آن عمل می‌کردند. و به هنگام 
زیارت مردگان شاخه‌ی نخل و دیگر گیاهان را روی قبر قرار یط اتقو اک تین کات را انجام می‌دادند این کار از آنان 


شهرنت بیدا می کرد و هداز آنها غلمای ات بهسا هل می کر دنده زیر ای کار از خبلهانوری استه که نکاه,را به سری خرد 


جذب می‌کند. و اسباب مختلف موجب نقل چنین کاری می‌بود. پس عدم نقل چنین فعلی دلیل بر عدم وقوع آن دارد. و 


پس در صورت واضح شدن این مسأله فهم باطل بودن قیأس ضعیفی که امام سیوطی در کتاب "شرح الصدور" از یکی 
از علماء که نام او را یاد نکرده آسان می‌شود: (پس در صورتی که عذاب آن دو نفر با تسبیح گفتن شاخه‌ی نخل کاهش پیدا 
کند پس جه بسا به قرائت تیم کی تضیر کی ٩‏ سس هی نز تور اتع حدیث دلیل اساسی در مساأله‌ی کاشتن درختان کنار 


قبررهاست). 


گویم (آلبانی): در جواب به او گفته می‌شود: دلیل خود را ثابت رها مس همم هار و کر وخ خمید گی 
چوب هرگز سایه صاف و مستقیم نمی‌ایستد؟ و اگر این قیاس درست بود علمای سلف به سوی آن سبقت می‌گرفتند زیرا 


آنان از هاها بر کار شیر محر یض گر بودهاند: 


پس با توجه به دلایل مذکور قرار دادن شاخه‌ی نخل بر روی قیر خاص رسول اه بوده است. و علّت کاهش عذاب 
از آن دو نفر در قبر تر بودن آن دو شاخه نبوده است بلکه علت کاهش عذاب بر آن دو نفر شفاعت و دعای رسول‌اله کل بوده 
است. و اين کار بعد از وفات رسول ال دیگر امکان ندارد که ۳ دهد و نه هم برای کسی دیگر بعد از وی ی زیرا آگاه 
ی نش دک از خضواصی انم ویو ند راز انم اش از یر ی اش کی اوآ کی رکش 
آن آگاه نمی‌شود. همان‌طور که در قرآن آمده: ( عم لیب قلا یُظهر علن غیبه أَحَدَا (5 الا من ازتی من رَسُولٍ » 
(سوره‌ی جن آیه‌ی ۲۷-۲۶): « داننده‌ی غیب ال است» و هیچ کسی را بر غیب خود آگاه نمی‌سازد :: مگر پیامبری که ال از 


وی خشنود باشد ». 


شایان ذکر است که مطالب مذکور با آنچه سیوطی در شرح الصدور ص ۱۲۱ ذکر کرده منافات ندارد: ( امام ابن‌عساکر 
با اسناد حماد ین سلمه از قتاده از آبوبرزه اسلمی له روایت می‌کند که گوید: رسول الّه 136 بر سری قبری عیور کرد و دید 
اي کی هرق باه خ لام ان فا خی ی وا سا و او ی کات هو موه تا سا تا رسای 
که ا شاه م اس او ات کاسته شوه کف ابوی ره یی ایک داشگ فص ای اف کی این شم وگو 
شاخه‌ی نخل قرار دهید ». سپس گوید: ایوبرزه در جایی تاش مان نمزم وا نگیو وی سار وخسط 
داشت که همراهش در قبر دو شاخه‌ی نخل قرار دهیم و این مکان جایی است که در آن شاخه‌ی نخلی یافت نمی‌شود. و در 
آن هنگام کسانی که از طرف سجستان می‌آمدند آشکار شدند که همراه آنان شاخه‌های نخل بود. پس دو شاخه‌ی نخلی از 


آنها گرفتند و همراه وی در قبر گذاشتند. و اما اين‌سعد از مورق روایت دارد که گوید: بریده له وصیت کرده بود که همراه 


وی در قبرش دو شاخه‌ی نخل بگذارند). 


گویم (آلبانی): وجه عدم متافات این روایت‌ها با یکذیگر چنین است که در دو افر مذکور - بر کر سر اهر و 
روایت- دلیلی بر مشروعیت گذاشتن شاخه‌ی نخل بر سر قبر به هنگام تتارت ها فسه کارت اد را یکی بدعت‌ها به 
حساب آوردیم که عمل علمای سلف بر آن نبوده انم و آنتخه در این دو روایت ذکر شده فقط گذاشتن دو شاخه‌ی نخل 
قمراهف فه حز کی اسوو ای علض دی اسعم سفن یی گان ‏ مق سای کیلن .فیس تسه زیر | مدش که 
1 خلت زوایت. کرده مقل ووایت ذیگو صحابه دلالت بر اين کار ندارد» به ویژه این‌که در حدیث گذاشتن یک شاخه‌ی 


خل در آن ذکر شده و ایویرزه له وصیت کرده که دو شاخهی نضل در قیر وی قرار دهند, 


این‌عساکر در تاریخ دمشق در نهایت مبحث متعلق به نْضلّة بن عبید بن از آبی‌برزه الاسلمی <#فسه از الشاه بن عمار از ابوصالح 


سلیمان بن صالم اللیثی از التضر بن المنذر بن ثعلیه العبدی از حماد بن سلمه روایت کرده است. 
گویم (آلبانی): این اسناد ضعیف است و دو عیب دارد: 
اول: مجهول بودن الشاه و التضر که زندگی نامه‌ای از این دو نفر را نيافتدام. 


دیگری: با لفظ "عن" روایت کردن قتاده که یاد هم نشده که روایتی از اه جع داشته باشد. و قتاده نیز فد لسن 


انسستاه و در این جنین اسنادی با لفظ و در روایت قتاده هراس اسست: 


اما وصیبت بریده که ابت و صحیح است. امام ابن‌سعد در کتاب الطبقات ج۷ ق۱ ص۴ گوید: به من خبر داده: عفان 
پن مسلم از حماد بن سلمه از عاصم الحول که مورق گوید: بریده له وصیت کرده بود که همراه وی در قبرش دو 
شاخ نش بگذارتله یه 


خاص برای آن دو شخص ندانسته است. اتف گوید: آنجه از قرف بخاری در کتاب صحیحش برداشت می‌شود این 
است که یه کار خاض به ارم ده خخضی بوده است, بد همین علت بعد از اییم روایت کی عنید اله بن عمر شن: [در ووایر 


ان کنسی که ایه‌باتن جر سر فرع اه نود را دک کرفه که کونیده ان من ععلقی بر وق ایهم افکید: 


گویم (آلبانی): پرداشت بخاری بر اساس آنچه ذکر شد صحیح و درست است. و ایده‌ی بریده خبْعت توجیهی ندارد. زیرا 
نظر و ایده‌ی شخصی خودش است که در حدیث دلالتی بر آن نیست هرچند که عام باشد. چون رسول اه ل شاخه‌ی نخل را 


در قر نگذاشت بلکه آن را بر رو گیر قرار داد و <بهق ین دراه و ووش‌هاء راه روش مسمد کل لست»# ): 


گویم (جوهری): رسول اه بل با وجود دلسوزی‌ای که نسبت به امتش داشته است آنان را توصیه نکرده که چنین کاری 
را با مردگان خویشی انجام دهند. ( لقد عم مولك ین أَهُیم عَریژ له ما عیشة خریص عیکم 
لورت روف رَحیم 6 (سوره‌ی توبه آیه‌ی ۱۲۸) : «برای شما پیامبری از خودتان به سویتان آمده است. هر گونه 
درد و رنجی که به شما برسد بر وی سخت و گران می‌آید. بر شما حریص و دلسوز است [که شما را نجات دهد] و نسبت به 
مومنان محبت و لطف و مهربانی دارد ». این هم دلیلی می‌باشد بر این‌که اين کار فقط برای آن دو نفر بوده و برای همه کس 


نیست. زیرا اگر چنین کاری نفعی برای ما داشت هیچ‌وقت رسول الّه مت از توصیه به آن دریغ نمی‌نمودند. 


